
یادداشت مترجم

کافی‌سـت چنـد دقیقـه پـای اخبـار تلویزیـون  کنـش جمعـی پدیـده‌ی نـادری نیسـت. 
گشـتی در وب‌سـایت‌های خبـری بزنیـم تـا جلوه‌هـا و نمودهـای متعـدد و  بنشـینیم یـا 
کـه بـرای رأی دادن بـه نامـزد محبوب‌شـان  گـون کنـش جمعـی را ببینیـم: آدم‌هایـی  گونا
امدادگـران  می‌کننـد،  راهپیمایـی  خیابان‌هـا  در  کـه  معترضانـی  کشـیده‌اند،  صـف 
کمـک بـه آسـیب‌دیدگان فاجعه‌هـای  کـه بـرای  کمک‌رسـانِ خودجوشـی  گروه‌هـای  و 
کنـار  مـرگ  پـای  تـا  جنـگ  میـدان  در  کـه  سـربازانی  و  شـده‌اند  بسـیج  طبیعـی 

می‌جنگنـد.  همرزمان‌شـان 
کـه همـه‌ی این‌هـا توضیحـی معقـول و منطقـی دارنـد. از آغـاز تمـدن بشـری،  البتـه 
گاهـی بـرای تحقـق خواسته‌هایشـان بایـد دسـت‌ بـه دسـت  کـه  یافته‌انـد  انسـان‌ها در
کنـش جمعـی،  نمونه‌هـای  از  کننـد. در خیلـی  و هماهنـگ عمـل  بدهنـد  یکدیگـر 
کـه  هدفـی مشـخص و آشـکار وجـود دارد و بـا حسـاب‌وکتابی سـاده می‌شـود فهمیـد 
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تحققـش فقـط با عمـلِ هماهنگ و منسـجم گروهی ممکن اسـت. اما همیشـه این‌طور 
نیسـت. مثلاً چـرا مقابله بـا تغییر اقلیم بـرای خیلی‌ها این‌قدر مهم اسـت؟ مـا می‌دانیم 
از  پـس  قرن‌هـا  یـا حتـی  اقلیـم احتمـالًا سـال‌ها  تغییـر  کـه فاجعه‌بارتریـن پیامدهـای 
کنیـم؟ چـه  مرگ‌مـان پدیـدار می‌شـوند. پـس چـرا بایـد بـرای پیشـگیری از آن‌هـا تلاش 
گیاهـیِ سـرزمین‌های  ی و  گونه‌هـای جانـور چیـزی باعـث می‌شـود دغدغـه‌ی بقـای 
دوردسـت و آسـایش زندگـیِ نسـل‌های آینده را داشـته باشـیم؟ یا مثلًا چـرا آدم‌ها، حتی 
در سـرکوبگرترین جوامـع، در اعتـراض بـه بی‌عدالتـی اجتماعـی راهپیمایـی می‌کننـد 
گاهـی مـرگ را بـه جـان  و خطـرِ مواجهـه بـا پلیـس ضدشـورش و بازداشـت و زنـدان و 
ک هـم بـه  گاهـی حتـی بعـد از مصدومیت‌هـای دردنـا می‌خرنـد؟ چـرا فوتبالیسـت‌ها 

بـازی ادامـه می‌دهنـد و تیـم را تنهـا نمی‌گذارنـد؟ 
قصـه‌ی  ماسـت؛  جمعـی  تراژدی‌هـای  از  یکـی  پلاسـکو  سـاختمان  فاجعـه‌ی 
کـه بـرای نجـات دیگـران بـه دلِ خطـر زدنـد و زنـده برنگشـتند. در همـان  قهرمان‌هایـی 
چنـد روزی کـه همـه‌ی مـا پـای تلویزیون‌هـا و در شـبکه‌های اجتماعی اخبـارِ عملیات 
کـه کسـی  امـداد را لحظه‌به‌لحظـه دنبـال می‌کردیـم، از خـودم می‌پرسـیدم چـه می‌شـود 
از جانـش می‌گـذرد تـا شـاید دیگـران را نجـات دهـد؟ چـه می‌شـود که مـا این‌طـور نگران 
و پریشـان منتظریـم و خـدا خـدا می‌کنیـم تـا دسـت‌کم یکـی از آن همـه قهرمـان برگـردد؟ 
چـه چیـزی سرنوشـت دیگـران را چنـان بـرای مـا مهـم می‌کنـد کـه انـگار سرنوشـت‌ مـا بـه 

گـره خـورده اسـت؟ سرنوشـت آن‌هـا 
یـک مِیِـر یافتـم.  کتابـی از فردر جـواب بعضـی از سـؤال‌هایم را دو سـه سـال بعـد در 
یسـتِ دانشـکده‌ی علوم  مِیِر اسـتاد سیاسـت‌گذاری عمومی، علوم سیاسـی و محیط ز
سیاسـیِ سَـنفورد در دانشـگاه دوک اسـت و مهم‌تریـن دغدغه‌هـا‌ی پژوهشـی‌اش نقـش 
و اجتماعی‌سـت، مخصوصـاً در سیاسـت‌های  روایـت در زندگـی سیاسـی  و  قصـه 
کتابـش دنبـال پاسـخ دو پرسـش می‌گـردد: اول  یسـت. او در  جهانـیِ حـوزه‌ی محیـط ز
این‌کـه آدم‌هـا چگونه گرد هم می‌آیند و برای تحقق منافع مشـترک‌ دسـت به دسـت هم 
کـه می‌خواهنـد دیگـران را بـه کنـش جمعـی سـوق  می‌دهنـد و دوم این‌کـه چـرا رهبرانـی 

دهنـد اغلـب دسـت بـه دامـان قصـه می‌شـوند؟ 
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تلاش مِیِـر بـرای پاسـخ بـه ایـن دو پرسـش بـا مـروری بـر نظریه‌هایـی شـروع می‌شـود 
کـه اقتصاددانـان، متخصصـان علـوم رفتـاری و صاحب‌نظـران دیگـر حوزه‌هـای علـوم 
گـر  کرده‌انـد. امـا ایـن نظریه‌هـا، حتـی ا کنـش جمعـی مطـرح  اجتماعـی بـرای توضیـح 
آن‌هـا را در کنـار هـم بـه کار بگیریـم، همچنـان از عهده‌ی توضیـح بسـیاری از ناب‌ترین 
کنـش جمعـی برنمی‌آینـد. بنابرایـن، مِیِـر می‌کوشـد نظریـه‌ای دیگـر عرضـه  نمودهـای 

کنـش جمعـی.  کنـد؛ نظریـه‌ی روایت‌محـورِ 
جامعه‌شناسـی،  سیاسـی،  علـوم  یافته‌هـای  از  بهره‌گیـری  بـا  کتـاب  ایـن  در  مِیِـر 
یخـی و فرهنگـی، ادبیـات و نظریـه‌ی  اقتصـاد رفتـاری، عصب‌شناسـی، مطالعـات تار
کـه چـرا قصه‌هـا می‌تواننـد مـا را بـه رفتارهایـی خـاص سـوق  روایـت، توضیـح می‌دهـد 
دیگـر،  چیزهـای  همـه‌ی  کنـار  در  انسـان،  می‌کننـد.  ی  کار چنیـن  چگونـه  و  دهنـد 
موجـودی قصه‌گـو و قصه‌خوسـت. مـا بـه کمـک داسـتان بـه تجربه‌مـان معنـا می‌دهیـم، 
یم. و چـون این‌گونـه بـه  هویت‌مـان را تعریـف می‌کنیـم و قالبـی بـرای رفتارمـان می‌سـاز
گاهـی بـه  کـه دیگـران برایمـان می‌گوینـد  گرفته‌ایـم، قصه‌هایـی  داسـتان و روایـت خـو 

جان‌مـان می‌نشـینند و نگاه‌مـان را تغییـر می‌دهنـد و مـا را بـه عمـل برمی‌انگیزنـد. 

درباره‌ی این ترجمه
خوانـدن و ترجمـه‌ی ایـن کتـاب بـرای مـن تجربـه‌ی خوشـایندی بـود. نـگاه تیزبیـن مِیِر، 
یخـی  اشـرافش بـه مباحـث نظـری مرتبـط و بهره‌گیـری هوشـمندانه‌اش از مثال‌هـای تار
باعـث می‌شـد در مسـیر بحـثْ مشـتاقانه پابه‌پـای او پیش بـروم و از یافتن پاسـخی برای 
کار هـم  کـه ایـن اشـتیاق و لـذت در نتیجـه‌ی نهایـی  سـؤال‌هایم لـذت ببـرم. امیـدوارم 

محسـوس باشـد. 
این‌جـا اشـاره بـه دو نکته را ضـروری می‌دانـم. اول این‌که گرچه در علـوم اجتماعی، 
تمایـزی ظریـف و مهـم میـان دو مفهـوم Community )اجتمـاع( و Society )جامعـه( 
کتـاب عمومـاً ضرورتـی بـر حفـظ ایـن تمایـز نمی‌بینـد و ایـن دو  وجـود دارد، مِیِـر در ایـن 
واژه را متـرادفِ یکدیگـر بـه کار می‌بـرد. بـا توجه به این موضـوع، در ترجمه‌ی فارسـی هم 
در مـواردی کـه حفـظ ایـن تمایز ضرورتی نداشـت، بـرای روانـی و خوشـخوانی متن، این 
دو واژه ‌ــیـا بـه اقتضای زمینه، دیگر مترادف‌هایشـان‌ــ به یک معنی بـه کار رفته‌اند. دوم، 
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مِیِـر ‌ــهمان‌طـور کـه در پی‌نوشـت‌های کتـاب هم گفته اسـت‌ــ بـا توجه به ابهـام مرزهای 
Story )قصـه( و Narrative )روایـت( تفکیـک مفهومـیِ آن‌هـا را سـودمند نمی‌دانـد و 

بنابرایـن آن‌هـا را در معنـای واحـدی بـه کار می‌گیـرد.
در پایـان، دوسـت دارم از نشـر وزیـن اطـراف، مخصوصـاً سـرکار خانـم مرشـدزاده 
کتـاب بسـیار  کـه از راهنمایی‌هایشـان در مسـیر ترجمـه‌ی ایـن  و سـرکار خانـم پـورآذر 
کنـم. همچنیـن از جنـاب آقـای محمـد ملاعباسـی و جنـاب آقـای  آموختـم، قدردانـی 
مهـدی وجدانـی سپاسـگزارم که پیش‌نویس ترجمـه را خواندند و با نظرهای دقیق‌شـان 
بـه بهتر شـدن متـن کمک کردند. لطـف و مهربانی دوسـتان دور و نزدیـک دیگری را هم 
کردنـد هرگـز  کمک‌هـای تخصصـی یـا دلگرمی‌هایشـان در ایـن مسـیر همراهـی‌ام  کـه بـا 
کـه بودن‌شـان قـوت  کـرد. و در نهایـت، قـدردان پـدر و مـادرم هسـتم  فرامـوش نخواهـم 

قلبـم اسـت.  
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پیش‌گفتار نویسنده
ایـن کتـاب گزارشی‌سـت از یـک سـفر طولانی فکـری‌ و وقتـی به مسـیرهایی که مـن را به 
کـردنِ دو جریان زندگی  این‌جا رسـانده‌اند می‌اندیشـم، می‌بینم تلاشی‌سـت برای یکی 

فکـری من: عشـق به قصه و شـیفتگی به سیاسـت. 
کودکـی‌ام بـه تالکیـن تـا ضعفـم در برابـر درام‌هـا و معماهـای  از دلبسـتگیِ روزگار 
جنایـیِ تلویزیونـی و اعتیـاد نیم‌بنـدم بـه تماشـای مسـابقات ورزشـی، همیشـه مسـحور 
قصه‌ها بوده‌ام. و مدت‌هاسـت که از قدرت‌شـان شگفت‌زده‌ام؛ قدرت‌شان در تسخیر 
کشـیدن زندگی‌هـا و دنیاهـای دیگـر و آموختـن  ذهـن، رخنـه در قلب‌مـان، به تصویـر 
چیزهایـی دربـاره‌ی خودمـان. شـاید هـم چـون نـوه‌ی یکـی از قربانیـان جنایت‌هـای 
ی من گذاشـته‌اند‌ــــ و پسـر یکی از جان‌به‌دربردگان‌شـان هسـتم  ‌ــ که نامش را رو ـ نازی‌ها ـ

یک‌تـرِ روایـت نیـز آشـنا بـوده‌ام.   از دیربـاز بـا قدرت‌هـای تار
یشـه‌ی خانوادگـی دارد. پدربـزرگ‌ مـادری‌ام از نسـل اول  علاقـه‌ام بـه سیاسـت هـم ر
مدیـران شـهری متخصـص در عصر  ترقی‌خواهی بود و یادم هسـت وقتی در خردسـالی 
پشـت میـز کارش در شـهرداری فیلادلفیـا می‌نشسـتم چـه حـس غـروری داشـتم. مـادرم 
در سیاسـت محلـی و مجمـع زنـان رأی‌دهنـده فعـال بـود. و چـون در آتلانتـای دهـه‌ی 

1960 بـزرگ می‌شـدم بعیـد بـود از طوفان‌هـای سیاسـی بی‌خبـر بمانـم. 
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کـردم امـا خیلـی زود  دانشـجویی در هـاروارد را بـا رشـته‌ی مدیریـت دولتـی شـروع 
یـخ رسـمی، بلکـه  نـه ادبیـات »فاخـر« و تار یـخ و ادبیاتـم،  کـه شـیفته‌ی تار فهمیـدم 
فولکلـور، اسطوره‌شناسـی و روایت‌هـای عامیانـه به‌مثابـه عوامـل مؤثـر در امـور انسـانی. 
گیرتـز و لِوی‌‌ـاسـتراوس آشـنایم  سـمینار یکـی از دانشـجویان سـال‌اولی بـا نوشـته‌های 
کـرد، کلاس نورتـروپ فـرای دربـاره‌ی »کتـاب مقـدس به‌مثابـه‌ی ادبیـات« تأثیـر عمیقـی 
یخ‌نـگاران الهام‌بخشـم بودنـد.  گذاشـت و دیویـد دانلـد و برنـارد بِیلیـنِ تار ی مـن  رو
روایت‌هـای  مخصوصـاً  روایت‌هـا،  نقـش  بـاره‌ی  در را  کارشناسـی‌ام  پایان‌نامـه‌ی 
ذهـن  کـه  روایت‌هایـی  نوشـتم؛  آتلانتـا  در   1906 نـژادیِ  شـورش  در  جنسـی،  تجـاوز 
کردنـد و زمینه‌سـاز حملـه بـه مناطـق  عوامانـه‌ی نژادپرسـتان سفیدپوسـت را تسـخیر 

شـدند.  آتلانتـا  سیاه‌پوست‌نشـین 
بـا ایـن همـه، بـه نظـر می‌رسـد مدت‌هاسـت در مسـیر حرفـه‌ای‌ام زور سیاسـت بـه 
قصه‌هـا چربیـده اسـت. اولیـن شـغل تمام‌وقتـم در سـازمان آموزشـیِ غیرانتفاعـی‌ای در 
کـه می‌آمدنـد تـا دربـاره‌ی  واشـینگتن بـود و آن‌جـا بـه دبیرسـتانی‌هایی درس مـی‌دادم 
کارشناسـی ارشـد  دولـت چیزهایـی یـاد بگیرنـد. بعـد، اول بـرای تحصیـل در دوره‌ی 
و در ادامـه بـرای تحصیـل در دوره‌ی دکتـری سیاسـت‌گذاری عمومـی بـه دانشـکده‌ی 
کیـدش بیشـتر بـر آمـوزش فنّـی  کـه تأ کِنِـدی دانشـگاه هـاروارد رفتـم  مدیریـت دولتـی 
کـه  ی، نوشـتم  بـاز یفـا، نظریه‌پـردازِ  بـا راهنمایـی هـاوارد ر را  بـود. رسـاله‌ی دکتـری‌ام 
کره1 در بررسـی رابطه‌ی سیاسـت داخلـی و حوزه‌ی  موضوعـش به‌کارگیـریِ نظریـه‌ی مذا

بین‌المللـی بـود.
 

کـه بـه دانشـگاه دوک آمـدم، ‌موضـوع پژوهش‌هایـم هیـچ ربطـی بـه روایـت  سـال 1988 
نداشـت. امـا همـان اوایـل کار دانشـگاهی‌ام فرصتـی مطالعاتـی نصیبم شـد و به سـتاد 
کانـون منازعات داغ سیاسـی بر سـر توافق‌نامه‌ی  سـناتور بیـل برَدلی پیوسـتم و آن‌جـا در 
گرفتـم. پرتـاب شـده بـودم درون پیکارهـای  تجـارت آزاد آمریـکای شـمالی )نفتـا( قـرار 
سیاسـی و خیلـی زود فهمیـدم مدل‌هـای سیاسـی‌ام چقـدر ناقص‌انـد. وقتـی سـعی 

کره  گروه‌های متشکل از افراد معقول و منطقی چگونه با مذا که توضیح می‌دهد  Negotiation theory . 1. نظریه‌ای 
کتاب از مترجم‌اند.( به تصمیم‌های مشـترک مبتنی بر همکاری می‌رسـند. )همه‌ی پانویس‌های توضیحی این 
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می‌کـردم از جدالـی که مدام آتشـین‌تر می‌شـد سـر در بیـاورم و راهبردی بـرای به تصویب 
رسـاندنِ قوانیـن اجرایـی توافق‌نامـه طراحـی کنـم، متوجه شـدم سیاسـت نفتـا از معانی 
نمادیـن بیشـتر تأثیر می‌پذیرد تا از پیامدهـای اقتصادی. و دیدم بـرای فهمیدن معنای 
نفتـا و احساسـات تندوتیزی که برانگیخته بود دوباره سـراغ مطالعـات اولیه‌ام درباره‌ی 

روایـت رفته‌ام. 
در سـال‌های پـس از آن تجربـه، بیـش از پیـش بـه نقـش مرکـزی قصه‌هـا در سیاسـت 
ایمـان آورده‌ام و مـدام از کم‌توجهـی، مخصوصاً از کم‌توجهی علوم سیاسـی، به قصه‌ها 
ی حیات‌بخش سیاسـت اسـت. سیاسـتمدارها قصه  حیـرت کـرده‌ام. قصه‌گویی نیرو
می‌گوینـد، سـازمان‌دهندگان قصـه می‌گوینـد، لابی‌گرهـا قصـه می‌گوینـد، مبـارزان و 
رأی‌دهنـدگان و معترضـان قصـه می‌گوینـد. البتـه این‌که قصه‌ها بـرای دسـت‌اندرکارانِ 
سیاسـت اهمیـت دارنـد خبـر تـازه‌ای نیسـت. بـا ایـن همـه، در ادبیـات دانشـگاهی 
حوزه‌ی سیاسـت هیچ تلاشی برای ترسـیم تصویری کامل از نقش قصه‌ها در سیاست 
نمی‌بینیـم. افزون بـر این، بدنه‌ی عظیـم پژوهش‌های حوزه‌ی کنـش جمعی هم عمدتاً 
و آشـکارا دربـاره‌ی نقـش قصه‌هـا سـکوت کـرده اسـت؛ سـکوتی که جـای شـگفتی دارد 
کنش‌هـای جمعـی ‌ـــــ اعتراض‌هـا، راه‌پیمایی‌هـا، انتخابـات و جنبش‌هـای  چـون در 

اجتماعی‌ـــــ  اسـت کـه نقـش قصـه بیشـتر از هـر جـای دیگری بـه چشـم می‌آید. 
گرچـه  کشـید.  کـه تصـور می‌کـردم طـول  کتـاب خیلـی بیشـتر از چیـزی  نوشـتن ایـن 
کاشـته شـده، بـه جـای آوردنِ حـقّ مطلـب مسـتلزم  بذرهـای فکـری‌ام مدت‌هـا پیـش 
کاوش در حوزه‌هـای پژوهشـی مرتبـط و متعـددی بـود کـه هـر یـک دربـاره‌ی نقـش روایت 
گهـان می‌دیـدم در روان‌شناسـی،  گفتـن داشـتند. نا بـرای  در ذهـن و جامعـه حرفـی 
مطالعـات  روایـت،  یـه‌ی  نظر ی1،  رفتـار اقتصـاد  اجتماعـی،  جنبش‌هـای‌  یـه‌ی  نظر
غـرق  عصب‌شـناختی  علـوم  و  تکامـل  یـه‌ی  نظر ی،  یخ‌نـگار تار و  یـخ  تار فرهنگـی، 
که در پژوهش  شـده‌ام. چنین دور از خانه پرسـه زدن خطرهای خودش را دارد معتقدم 
میان‌رشـته‌ایِ حقیقـی‌ای کـه علاوه بر بهره‌گیری از رشـته‌های مجزای علـوم اجتماعی، 
از پیشـرفت‌های نویـنِ علـوم رفتـاری و یافته‌هـای قدیمی‌تـرِ علـوم انسـانی نیـز اسـتفاده 

کنـد‌، ارزشـی بـزرگ نهفتـه اسـت. 
1 . Behavioral economics





 حیوان قصه‌گوست. / السدر مَک‌اینتایر1
ً
انسان در اعمال و عاداتش ذاتا

امروز من رؤیایی دارم. / مارتین لوتر کینگِ پسر

در  لینکُلـن  یادبـود  بنـای  نفـر در محوطـه‌ی  هـزار  یسـت  از دو بیـش   1963 28 اوت   
واشـینگتن دی‌سـی جمـع شـدند. عصر بود کـه آخرین نفرِ صفِ درازِ سـخنرانان پشـت 
گفـت. واعـظ جـوان حرف‌هایـش را بـا جمله‌هایـی شـروع  میکروفـن رفـت و قصـه‌ای 
یخ   گِتیزبِـرگ، از فخیم‌تریـن سـخنرانی‌های تار کـه یادآورِ نخسـتین سـطرهای نطـق  کـرد 
کـه امـروز زیـر سـایه‌ی نمادینـش ایسـتاده‌ایم  آمریـکا بـود: »صـد سـال پیـش، مـرد بزرگـی 
کاسـیاه هنـوز آزاد  کا گذشـته و  کـرد... امـا صـد سـال  اعلامیـه‌ی آزادی بـردگان را امضـا 
کاسـیاه در غل‌وزنجیـرِ  کا گذشـته و بدبختانـه همچنـان زندگـیِ  نیسـت. صـد سـال 
تفکیـک نـژادی و در بنـدِ تبعیـض اسـت.« او قصه‌ی عهدهـای شکسته‌شـده را گفت، 
تـراژدی‌ای نـه فقـط بـرای سیاه‌پوسـتان آمریـکا بلکـه بـرای همـه. آمریـکا نتوانسـته بـود بـه 
ایـن اصـل بنیادیـن کـه »همـه‌ی انسـان‌ها،چه سـیاه و چه سـفید، برابـر آفریده‌ شـده‌اند« 
پایبنـد بمانـد و به وعـده‌ی تضمین »حقوق سلب‌نشـدنیِ حیـات، آزادی و برخورداری 
همه از امکانِ تلاش برای دسـتیابی به سـعادت« وفا کند. آمریکا نتوانسـته بود به آرمان 

واقعـی خـودش پایبنـد بمانـد. 

1 . MacIntyre 1981, 201.

1
مقدمه
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قصـه‌اش از این‌جـا بـه بعـد پیچ‌وتابـی دراماتیـک داشـت. »دوسـتان، امـروز بـه شـما 
می‌گویـم، مبـادا که بـه دره‌ی ناامیـدی بیفتیـم. و گرچه دشـواری‌های امروز و فـردا پیشِ 
یایـی دارم.« روایـتِ او بـا این جمله‌هـا از گذشـته‌ای اندوهبار  ی ماسـت، مـن هنـوز رؤ رو
یایی »با  یایـی پیروزمندانه برای آینده رسـید، به قصه‌ی رسـتگاری و رهایی، بـه رؤ بـه رؤ
یا »کـه روزی این ملت بـه برمی‌خیزد  یـای آمریکایـی«، به ایـن رؤ یشـه‌های عمیـق در رؤ ر
و مـرام حقیقـی‌اش را نشـان می‌دهد: “ما این حقایق را بدیهـی می‌دانیم: این‌که همه‌ی 
یـا »کـه روزی هـر دره بـالا خواهد آمـد، هر تپه‌  انسـان‌ها برابـر آفریـده شـده‌اند”«، بـه ایـن رؤ
کـوه‌ فـرو خواهـد نشسـت، ناهمواری‌هـا همـوار خواهنـد شـد و ناراسـتی‌ها راسـت، و  و 
کـرد و  گفـت مخاطبانـش را مسـحور  کـه  جلال خداونـد آشـکار خواهـد شـد.« قصـه‌ای 

ملتـی را بـه تکاپـو انداخت. 
ی مارتین لوتر کینگِ پسـر، همان مشـکل همیشـگی جنبش  آن روز مشـکل پیش رو
حقـوق مدنـی بـود، مسـئله‌ی کنـش جمعـی. برانگیختـن احساسـات کسـانی کـه بـرای 
کافـی نبـود، او بایـد بـرای روزهـای آینـده بـه  شـنیدن حرف‌هایـش جمـع شـده بودنـد 
کـه آسـان‌تر  آن‌هـا تـوان می‌بخشـید، بایـد اراده‌شـان را قـوی می‌کـرد، آن هـم در زمانـه‌ای 
گـرم باشـد و بـارِ سـنگین مسـئولیت را بـه دوش دیگـران  کار خودشـان  بـود سرشـان بـه 
کـه آن‌جـا جمـع شـده بودنـد آمـاده‌ی شـنیدن حرف‌هایـش  بگذارنـد. البتـه آن‌هایـی 
کـه از پیـش بـه جنبـش پیوسـته بودنـد  بودنـد امـا او همزمـان بـا حـرف زدن بـرای کسـانی 
کـه بـه حمایت‌شـان نیـاز  گـوش جمـع بزرگ‌تـری از مـردم هـم  بایـد حرف‌هایـش را بـه 

داشـت، می‌رسـاند.
کـه تـا آن روز دیـده بـود ایسـتاده بـود و  کـه جلـوی بزرگ‌تریـن جمعیتـی  کینـگ ‌ـــــ  چـرا 
می‌دانسـت تلویزیـون سـخنرانی‌اش را بـرای میلیون‌ها نفـر دیگر پخـش می‌کندــــ تصمیم 
گرفـت قصـه بگویـد؟ چـرا ایـن قصـه را در دل قصه‌هـای بزرگ‌تـری مثـل اسـطوره‌های 
گنجانـد؟ چـرا فقـط از دیـدگاه  کتـاب مقـدس مسـیحیان  یخـی بنیادیـن آمریـکا و  تار
چـرا  نکـرد؟  دفـاع  مدنـی  حقـوق  لایحـه‌ی  از  حقوقـی  یـا  منطقـی  سیاسـی،  عمل‌گـرا، 
کنـش جمعـی سـراغ روایـت رفـت؟ و  کینـگ در بزرگ‌تریـن فرصتـش بـرای برانگیختـن 
کـه از  کسـانی  کـه بـه همیـن انـدازه مهـم اسـت:  چـرا قصـه‌اش هـم بـرای  سـؤال دیگـری 
دوردسـت‌ها آمده بودند تا آن روز آن‌جا بایسـتند و هم برای کسانی که حرف‌هایش را آن 
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شـب در اخبار شـبانگاهی شـنیدند چنان شـورانگیز بود؟ چرا حرف‌های کینگ  به دلِ 
مخاطـب نشسـت و از آن روز تـا روزگار مـا در ضمیـر آمریکایی‌هـا طنین‌‌‌ انداخته اسـت؟ 
بـرای ایـن پرسـش‌ها بیابیـم و توضیـح دهیـم  کتـاب می‌کوشـیم پاسـخی  در ایـن 
یارویـی بـا تهدیـدی بسـیج  چـرا هـرگاه رؤسـای ‌جمهـوری می‌خواهنـد ملتـی را بـرای رو
هـرگاه  می‌زننـد،  حـرف  سـربازان‌  بـرای  عملیـات  شـب  در  فرماندهـان  هـرگاه  کننـد، 
رهبـران اتحادیه‌هـای صنفـی در پی ایجـاد همبسـتگی‌اند، هرگاه کنشـگران اجتماعی 
کارزار بـه  کسـب رأی،  کنـش مسـتقیم فـرا می‌خواننـد، هـرگاه نامزدهـا بـرای  مـردم را بـه 
کمـک می‌خواهنـد، هـرگاه واعظـان مؤمنـان  گروه‌هـای هم‌سـود1  راه می‌اندازنـد، هـرگاه 
یکنان‌شـان را بـه ازخودگذشـتگی  را بـه خدمـت دعـوت می‌کننـد یـا هـرگاه مربیـان باز
ـــ در واقـع، هرگاه کنش جمعـی ضروری باشـد‌ــــ اغلب قصه  بـرای تیم تشـویق می‌کننـد ـ
کـه  کنـش را می‌پذیرنـد، آن‌هایـی  کـه دعـوت بـه  می‌گوینـد. و نشـان می‌دهیـم آن‌هایـی 
عازم میدان نبرد می‌شـوند، آن‌هایی که همبسـته می‌ماننـد، آن‌هایی که برای اعتراض 
کـه بـرای پیـروزی نامزدشـان تلاش می‌کننـد، آن‌هایـی  راه‌پیمایـی می‌کننـد، آن‌هایـی 
کمـر بـه خدمـت خـدا می‌بندنـد  کـه  کمـک می‌کننـد، آن‌هایـی  کـه بـه تحقـق آرمان‌هـا 
کـه بـرای تیم‌شـان از خـود می‌گذرنـد اغلـب چنیـن می‌کننـد نـه چـون بـه  یـا آن‌هایـی 
یگـرش  کـه خـود را باز »نفع«شـان اسـت، بلکـه چـون الـزام شـورانگیز قصـه‌ی جمعـی‌ای 
کـرده اسـت. کینـگ آن روز در واشـینگتن قصـه گفـت چـون بـا  می‌بیننـد متقاعدشـان 
کـه صدایش به گوش‌شـان  جـذب مخاطبـان بـه روایتـی جمعـی می‌توانسـت کسـانی را 
عدالـت  بـرای  شـوق  و  شـور  بـه  شـخصی  نفـع  خشـکِ  حسـاب‌‌وکتاب  از  می‌رسـید 
کـه ظرفیـت شـگرف آن لحظـه‌ی قصـه‌ی آمریـکا و ـــــ  کنـد  کاری  اجتماعـی برسـاند و 
همـان قـدر مهم‌ـــــ قصـه‌ی زندگی خـود را درک کننـد و به ایـن ترتیب، مشـارکت در درام 
اجتماعـی جنبـش را بـرای آن‌هـا بـه بیان عمیقـاً معنـادارِ هویت شـخصی تبدیـل کند. 
را  قصه‌هـا  جمعی‌انـد  کنـش  توضیـح  پـی  در  کـه  محققانـی  کـه  اسـت  عجیـب 
گرفته‌انـد. شـرح رفتـار سیاسـی ‌ـــــ چـه رفتـار رأی‌دهنـدگان و چـه رفتـار  عمدتـاً نادیـده 

Interest groups . 1. نهادهـای مدنـی متشـکل از افـراد یا سـازمان‌ها که برای تحقق اهدافی مشـترک به سـاختارهای 
گروه‌هـای  کار می‌گیرنـد. ایـن نهادهـا را  گونـی را بـرای اِعمـال فشـار بـه  گونا قـدرت فشـار می‌آورنـد و ابزارهـای بسـیار 

گروه‌هـای مشـترک‌المنافع هـم می‌نامنـد.  گروه‌هـای ذی‌نفـع یـا  گروه‌هـای ذی‌نفـوذ،  فشـار، 
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قانون‌گذاران، رؤسـای جمهوری، گروه‌های هم‌سـود، احزاب سیاسـی یـا ملت‌هاــــ که بر 
نشـریات پیشـتاز ایـن حوزه سـایه انداخته اسـت کمابیش همیشـه مهارت‌هـای بلاغی 
را نادیـده می‌گیـرد و در عـوض بر منافع و/یا نهادهایی که مهم پنداشـته می‌شـوند تمرکز 
می‌کند )البته اسـتثناهای شـایان توجهی در ارتباطات سیاسی، نظریه‌ی جنبش‌های 
اجتماعـی و جاهـای دیگر وجـود دارند که در فصل سـه به آن‌ها می‌پـردازم(. بی‌توجهی 
بـه قصه‌هـا تأسـف‌آور اسـت. تمرکـزِ کمابیـش انحصـاری بـر منافـع و نهادهـا ‌ـــــ گرچه هر 
دو بی‌شـک مهم‌اندـــــ و نادیـده ‌گرفتـن قصه‌هـا نه‌تنهـا موجـب محرومیـت رنـگ، شـور 
و هیجـان سیاسـت واقعـی می‌شـود، بلکـه باعـث می‌شـود »بهتریـن سـرنخ‌ دربـاره‌ی 
چگونگـی رفتـار مـردم«1 هـم از دسـت بـرود. قصه‌هـا فقـط پوسـته‌ی سیاسـت نیسـتند، 
قلـب سیاسـت‌اند. و مخصوصـاً نقشـی محـوری در مسـئله‌ی اصلـی سیاسـت، یعنـی 

مسـئله‌ی کنـش جمعـی، دارنـد. 
انسـان حیـوان قصه‌گوسـت. وقتـی در مهمانی‌هـا دور هـم جمـع می‌شـویم، وقتـی 
بـه فرزندانمـان چیـزی یـاد می‌دهیـم، وقتـی بـه محبوب‌مـان ابـراز عشـق می‌کنیـم، وقتـی 
کنـار آب‌سـردکنِ اداره غیبـت می‌کنیم، وقتـی در دورهمی‌های خانواده و هم‌کلاسـی‌ها 
از حـال آشـنایان خبـر می‌گیریـم یـا وقتـی صبـحِ روز اول هفتـه ماجراهـای آخرهفتـه را 
بـرای همکارمـان تعریـف می‌کنیـم، در واقـع قصـه می‌گوییـم. سـرگرمی‌های محبـوب 
یدادهـای ورزشـی‌ــ  و رو تلویزیونـی، حتـی موسـیقی  ‌ــفیلم‌هـا، رمان‌هـا، درام‌هـای  مـا 
روایت‌انـد. اخبـار شـبانگاهی و روزنامه‌هـا مجموعه‌هایـی از چند قصه‌انـد. متون دینی 

کـه تنفـس می‌کنیـم.    مـا پـر از قصـه هسـتند. قصـه هوایی‌سـت 
ـــ قصه‌هایـی با پی‌رنگ2  میـل انسـان به اندیشـیدن و برقـراری ارتباط در قالـب قصه‌ ـ
و درام، قهرمان و شـخصیت شـرور و همه‌ی عناصر دیگرــــ دلالت‌های ضمنی عمیقی 
بـرای سیاسـت دارد. امـا شـاید چـون روایـت، مثل هـوا، همه جا هسـت، دیدنش دشـوار 
اسـت. بـه قول هیـدن وایـت »میل بـه روایتگری چنـان طبیعی‌سـت و به‌کارگیـری قالب 
گریزناپذیر اسـت که شـاید روایتگری  گزارشـی از واقعیتِ اتفاق‌ها چنان  روایت برای هر 

فقط در فرهنگی  دشـوار و غریب به نظر برسـد که از اسـاس فاقد روایت باشـد...«.3 
1 . Hinchman and Hinchman 1997, xiv.
2  plot
3 . White 1980, 5.
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بـا توجـه بـه حجـم عظیـم نوشـته‌های مربـوط بـه روایـت در رشـته‌های دیگـر، از قلـم 
انسان‌شناسـی  صاحب‌نظـران  اسـت.  عجیـب  سیاسـی  علـوم  در  روایـت  انداختـنِ 
اجتماعـی،  روان‌شناسـی  و  رشـد2  روان‌شناسـی  فرهنگـی،  مطالعـات  و  فرهنگـی1 
یخ و فلسـفه و همچنین آموزش، حقوق و کسـب‌وکار، گفتنی‌های  جامعه‌شناسـی، تار
یـادی دربـاره‌ی ماهیـت روایـت و اهمیتـش در تلاش‌هـای انسـانی دارنـد و مطالعـات  ز
روایـی3 از ارکان علـوم انسـانی بـه حسـاب می‌آیـد. همـه‌ی پژوهشـگران ادبیـات، هنـر، 
رقـص و موسـیقی می‌داننـد کـه روایـت به‌نوعـی بـا معنای انسـان بـودن عجین اسـت. با 
ــــ مخصوصـاً شـکاف بـزرگ میـان علـوم انسـانی و  ایـن حـال، مرزکشـی‌های دانشـگاهی ـ
علـوم اجتماعی‌ـــــ چنان‌انـد کـه بخـش بسـیار کوچکـی از‌ آثـار روایت‌پژوهـان بـه حوزه‌ی 

سیاسـت‌پژوهی4 راه یافتـه اسـت. 
کتـاب بـا  گفته‌انـد، قصـد دارم در ایـن  گرچـه دیگـران هـم دربـاره‌ی اهمیـت روایـت 
طـرح نظریـه‌ای روایت‌محـور درباره‌ی کنـش جمعی به عرصـه‌ی جدیدی قـدم ‌بگذارم. 
کنـار یافته‌‌هـای علـوم انسـانی، روان‌شناسـی اجتماعـی و مطالعـات  کار، در  بـرای ایـن 
از  انسـانی  رفتـار  و  عواطـف  اندیشـه‌،  در  روایـت  ی  محـور نقـش  دربـاره‌ی  فرهنگـی 
کنـش جمعـی هـم بهـره  یافته‌هـای علـوم سیاسـی، اقتصـاد و جامعه‌شناسـی دربـاره‌ی 
کاری بلندپروازانـه اسـت. بـا درنوردیـدن قلمرویـی چنیـن  می‌گیـرم. بی‌شـک، چنیـن 
گسـترده احتمـالًا بعضـی از مرزبندی‌هـای ظریـف حوزه‌هـای دانش‌پژوهـی را نقـض 
کـرده‌ام. امـا در کار میان‌رشـته‌ایِ حقیقـی قابلیـت بزرگـی نهفته اسـت. وقتـی از امنیت 
یـم، هم محدودیت‌های اندیشـه‌های قبلی‌مان  مرزبندی‌هـای دقیق رشـته‌ای بیرون برو

و هـم مزیت‌هـای روش‌هـای جدیـد تفکـر را بهتـر می‌بینیـم.  
بحـث این کتاب در سـه بخش پیش مـی‌رود. بخش اول با مسـئله‌ی کنش جمعی 
گروه‌هـای مختلـف بـرای حـل ایـن  و توضیحـات صاحب‌نظـران دربـاره‌ی شـیوه‌های 
کـه مـا انسـان‌ها تـا چـه حـد  مسـئله سـروکار دارد. بخـش دوم سـراغ ایـن بحـث مـی‌رود 
حیـوان قصه‌گـو هسـتیم و تـا چه حـد بـا قصه‌هایی کـه می‌شـنویم برانگیخته می‌شـویم. 

1 . Cultural anthropology 
2 . Developmental psychology
3 . Narrative studies 
4 . Study of politics
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کاری  سـومین بخـش بررسـی می‌کنـد ابـزار روایـت چگونـه بـه اجتمـاع قـدرت می‌دهـد 
کـه اعضایـش در تحقـق یـک خیـرِ جمعـی1 حـس نفعـی مشـترک داشـته باشـند و  کنـد 
کمـک می‌کنـد بـرای تحقـقِ ایـن خیـر، بـر دشـواری‌های  همچنیـن چگونـه بـه اجتمـاع 

کنـش جمعـی غلبـه کنـد.  
ماهیت اصلی مسـئله‌ای که قرار اسـت با روایت حل شـود باید واضح باشـد، فصل 
کنـش‌ جمعـی شـروع  دو را بـا بازـــ ‌مفهوم‌پـردازی2ِ مسـئله یـا، بـه بیـان دقیق‌تـر، مسـائل 
می‌کنم. این مسـائل به دو دسـته تقسیم می‌شـوند: اول، مسائل مربوط به کنش جمعی 
کـه اساسـاً چگونـه  بـا هـدفِ رسـیدن بـه خیـری جمعـی و دوم، ایـن مسـئله‌ی بنیادی‌تـر 

می‌‌توانیـم بـرای اعضـای اجتمـاع، نفعـی مشـترک در یـک خیـر جمعی تعریـف کنیم. 
ی افـراد بـرای رسـیدن بـه  کنـش جمعـی می‌شـود عـدم همـکار معمـولًا آنچـه مانـع 
یسـت، دفـاع ملـی و عدالـت اجتماعـی همگـی  خیـری عمومی3سـت.i حفـظ محیـط ز
نمونه‌هایی از خیر عمومی‌اند. مسـئله این اسـت که فارغ از هر کاری که دیگران بکنند، 
کـردن از هزینه‌هـای همـکاری در عیـنِ برخـورداریِ  ‌ــ یعنـی شـانه خالـی  مفت‌سـواری4 ـــ
رایـگان از مزایایش‌ــــ همیشـه وسوسـه‌انگیز اسـت. منطق اساسـی چنیـن وضعیت‌هایی 
گزیر به  همـان منطـق آشـنای بـازی دوراهـی زندانی‌سـت5 و به نظـر می‌رسـد این منطـق نا

روگردانـی دوجانبـه می‌انجامـد کـه موجـب می‌شـود خیـر عمومـی تحقـق نیابـد. 
اجتماعـی  ی،  کسـب‌و‌کار پدیده‌هـای  از  وسـیعی  طیـف  می‌توانـد  ی  مفت‌سـوار
کـه بـرای همـه  کنـد  کالاهایـی تولیـد  و سیاسـی را توضیـح دهـد: چـرا بـازار نمی‌توانـد 
کـه شـرایط  کننـد  گروه‌هـای اجتماعـی نمی‌تواننـد طـوری عمـل  مطلـوب باشـند، چـرا 
کـه بـه  کنـد  اعضایشـان بهتـر شـود و چـرا سیاسـت نمی‌توانـد خط‌مشـی‌هایی تعریـف 
‌ــ نـوع دیگری از خیـر جمعی‌ــــ  ـ نفـع عمـوم  باشـند. همین منطـق درباره‌ی خیر مشـترک6 ـ

Collective good . 1. بـرای توضیـح مختصـر مفاهیـم خیـر عمومـی، خیـر جمعـی، خیـر مشـترک و خیـر باشـگاهی به 
کنید. پی‌نوشـت 1 همیـن فصـل مراجعـه 

کردنش در قالبی جدید. Reconceptualizing . 2. ارائه‌ی تعریفی جدید از یک مفهوم یا تعریف 
3 . Public good 
4 . Free ride 
Prisoner’s dilemma . 5. دوراهـی زندانـی یکـی از مثال‌هـای معـروف نظریـه‌ی بازی‌سـت کـه نشـان می‌دهـد گاهی 
افـراد بـرای این‌کـه سـود بیشـتری ببرنـد از همکاری با یکدیگر سـر باز می‌زنند امـا در نهایت، همین عـدم همکاری یا 

به‌اصطلاح روگردانـی بـه ضررشـان تمـام می‌شـود. در ادامه‌ی بحث، بیشـتر دربـاره‌ی این بـازی می‌خوانید.
6 . Common good 



< روایت و کنش جمعی >

23

هـم صـادق اسـت، وقتـی که وسوسـه‌ی بهره‌کشـی می‌توانـد به مصـرفِ بیـش از اندازه‌ی 
کلاسـیکش را در مراتـع عمومـی مـورد اسـتفاده‌ی  منبعـی مشـترک بینجامـد. نمونـه‌ی 
دام‌هـا می‌بینیـم. در چنیـن حالتـی، همـه‌ی دام‌پـروران ـــــ مثلاً‌ـــــ بـرای افزایـش تعـداد 
گوسفندان‌شـان انگیـزه دارنـد چـون سـودِ داشـتن یـک گوسـفندِ بیشـتر بـه خـودِ شـخص 

کاهـش علوفـه را دیگـران متحمـل می‌شـوند.1  می‌رسـد امـا هزینـه‌ی 
کنـش جمعـی بـرای  بی‌تردیـد، مفت‌سـواری مسـئله‌ای جدی‌سـت امـا تنهـا مانـع 
کنـش جمعـی  رسـیدن بـه خیـر جمعـی نیسـت. در بعضـی موقعیت‌هـا مشـارکت در 
کـه  ایـن شـرط  بـه  امـا فقـط  بـر عـدم مشـارکت )روگردانـی( ترجیـح دارد  ی(  )همـکار
مسـئله‌ی  مـواردی  چنیـن  در  مسـئله  باشـد.  کافـی  دیگـر  ی‌کننـدگان  همکار تعـداد 
کنیـم دیگـران همـکاری می‌کننـد مـا هـم چنیـن می‌کنیـم  گـر فکـر  خاطرجمعی‌2سـت: ا
گـر درباره‌ی همکاری دیگران تردید داشـته باشـیم روگردانی وسوسـه‌انگیز می‌شـود.  امـا ا
کـرد، نامـی بـرای  گـوزن«، مدل‌سـازی  اسـاس ایـن مسـئله را می‌شـود در قالـب »شـکار 
را محاصـره  گوزنـی  کـه  از چنـد شـکارچی  گروهـی  ک روسـو دربـاره‌ی  تمثیـل3 ژان ژا
گـوزن راه فراری نـدارد و همه‌  گر همگی سـر جای خودشـان بمانند  کرده‌انـد و می‌داننـد ا
کـه از  ‌ـــ مثلاً بـرای شـکار خرگوشـی  کمینگاهـش را ـ گـر یکـی از آن‌هـا  سـود می‌برنـد. امـا ا
گـر تردیـدی درباره‌ی ثبـات قـدم دیگران  گـوزن فرار می‌کنـد. ا آن‌جـا می‌گذرد‌‌ـــ تـرک کنـد 

وجـود داشـته باشـد، روگردانـی وسوسـه‌انگیز می‌شـود. 
کـه بایـد و شـاید بـه مسـائل مربـوط بـه  کنـش جمعـی چنـان  پژوهش‌هـای حـوزه‌ی 
خاطرجمعـی در زندگـی اجتماعـی توجـه نمی‌کننـد. مثلًا ایجـاد نهادهـای اجتماعی را 
گـوزن خیلـی بهتر می‌شـود مدل‌سـازی کرد تـا در قالـب دوراهی  اغلـب در قالـب شـکار 
کـه قراردادهـای  کـه روسـو می‌گفـت، خاطرجمعی‌سـت  زندانـی. در واقـع، همان‌طـور 
کـه توضیـح خواهـم داد، بسـیاری از  اجتماعـی4ِ اولیـه را ممکـن می‌کنـد. و همان‌طـور 
1 . Hardin 1968.
2 . Assurance 
3 . Parable
Social compact . 4. نظریـه‌ی قـرارداد اجتماعـی می‌گوید افراد یک اجتماع درباره‌ی بعضی اصول سیاسـی، مدنی 
کننـد امـا در نهایـت بـه نفـع جمـع تمـام  کـه شـاید آزادی‌هـای فـردی را محـدود  یـا اخلاقـی توافـق می‌کننـد؛ اصولـی 
گـر افـراد مطمئـن باشـند دیگران هـم به ایـن قراردادهـا پایبنـد می‌مانند آسـان‌تر درباره‌ی  می‌شـوند. روشـن اسـت کـه ا

آن‌هـا بـه توافق می‌رسـند.
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گـوزن و در نتیجه  راه‌حل‌هـای ظاهـری دوراهـی زندانـی، در واقع‌، فقط بازی را به شـکار 
مشـکل را از غلبـه بـر مفت‌سـواری بـه تأمیـن خاطرجمعـی تبدیـل می‌کننـد.

می‌شـوند  باعـث  گـوزن  شـکار  و  زندانـی  دوراهـی  تصنعـی  بسـیار  ی‌هـای  باز امـا 
پنهـان بمانـد. در بیشـتر  از دیدمـان  گیـر دیگـری دربـاره‌ی خیـر جمعـی  مسـئله‌ی فرا
کنـش  موقعیت‌هـا، بیـش از یـک راه بـرای همـکاری وجـود دارد و بنابرایـن، هماهنگـیِ 
کجـا بـرای شـام  کـه دو نفـر  گـر مسـئله مثلاً ایـن باشـد  جمعـی ضـرورت پیـدا می‌کنـد. ا
کننـد و فقـط خـودِ دیـدار برایشـان مهـم باشـد، مسـئله نسـبتاً سـاده اسـت و بـا  ملاقـات 
کـه در آن بـا طرف‌های  کمتریـن ارتباطـات حل می‌شـود. امـا کنش جمعـی پیچیده‌ای 
یمـان  یـم مشـکل بزرگ‌تـری پیـش رو متعـدد و احتمـالات پُرشـمار همـکاری سـروکار دار
گـر ارتباطـات محـدود باشـد. وقتـی منافـع ناشـی از دسـتاوردها  می‌گـذارد، مخصوصـاً ا
گـر همـه بخواهنـد بـرای شـام  نامتـوازن باشـند مشـکلات بیشـتر هـم می‌شـوند، مثلاً ا
کننـد امـا بعضـی غـذای ایتالیایـی دوسـت داشـته باشـند و بعضـی غـذای  ملاقـات 
هنـدی. بیشـتر کنش‌هـای جمعی سیاسـی مسـتلزم رفتار هماهنـگِ بسـیار پیچیده‌ی 
افرادی‌اند که نفع عمومی مشـترکی در تحقق هدفی دارند اما درباره‌ی شـکل و شـمایل 

همـکاری هم‌نظـر نیسـتند. 
مسـائل همـکاری، خاطرجمعـی و هماهنگـی می‌تواننـد موانع دشـواری بـرای کنش 
جمعـی باشـند. بـا این حال، یادتان باشـد که همه‌ی این مسـائل بر این فرض اسـتوارند 
کنـش جمعـی ممکـن شـود، اعضـای  کـه منافـع مشـترکی وجـود دارنـد. پیـش از این‌کـه 
گـروه بایـد منفعتـی مشـترک در تحقـق یـک هدف داشـته باشـند امـا چنین چیـزی اصلًا 
م و بدیهـی نیسـت. بنابرایـن، خیلـی وقت‌هـا اولیـن چالـش مـا برسـاختن1ِ خیـر 

ّ
مسـل

کـه حتی مبنـای منافـع فردی  جمعی‌سـت.  ایـن مشـکل تـا حـدی زاییده‌ی این اسـت 
کـه صاحب‌نظـران علـوم اجتماعـی تصـور می‌کننـد.  عمومـاً پیچیده‌تـر از چیزی‌سـت 

To construct . 1. برسـاختنِ خیـر جمعـی یعنـی تعریـف، ترسـیم و شناسـاندنِ یـک هـدف در قالـب »خیـر جمعی«. 
گام  م و بی‌شک‌و‌شـبهه نیسـت. بنابراین، 

ّ
که خیر بودنِ همه‌ی خیرهای جمعی برای افراد مسـل موضوع این اسـت 

کـه کاری کنیـم افـراد آن‌ها را  اول بـرای برانگیختـن افـراد بـه کنـش جمعـی بـرای تحقـق چنیـن خیرهایـی ایـن اسـت 
گـر بتوانیم ایـن هدف را  یسـت بـرای همه دغدغـه‌ای جدی نیسـت اما ا »خیـر جمعـی« ببیننـد. مثلاً حفـظ محیـط ز
»خیـر جمعـی« معرفـی کنیـم، احتمـالًا تحققـش بـرای افـراد بیشـتری اهمیـت می‌یابـد. بـه عبـارت دیگر، افـراد نفعی 

شـخصی در آن خواهنـد داشـت و در نتیجـه، از تلاش بـرای آن شـانه خالـی نمی‌کنند. 
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یـم،  وقتـی از نیازهـای اساسـی انسـان بـه غـذا، سـرپناه، قـدرت و ماننـد این‌هـا فراتـر برو
منافع‌مـان دسـت‌کم تـا انـدازه‌ای برسـاخته‌ می‌شـوند. بی‌تردیـد، ایـن موضـوع دربـاره‌ی 
یک یا میهن‌دوسـتانه‌ای که خودمحورانه نیسـتند و اغلب  منافـع نوع‌دوسـتانه، ایدئولوژ
کـه ایـن منافـع لزومـاً بایـد برسـاخته  کنـش جمعـی‌ می‌شـوند صـادق اسـت چـرا  مبنـای 
باشـند. ایـن کـه تحقـق یـک خیـر جمعـی منفعـت و دغدغـه‌ی مشـترکِ گروهـی از افراد 
شـود پیچیده‌تـر هـم هسـت. چنیـن منافـع و دغدغه‌هایـی بایـد بـه طریقـی، بـه صـورت 

مشـترک برسـاخته شـوند. 
ی، تأمیـن خاطرجمعـی،  ‌ــغلبـه بـر مفت‌سـوار بـا توجـه بـه همـه‌ی ایـن مشـکلات 
کنـش جمعـی تقریبـاً  ی و برسـاختنِ منافـع مشـترک‌ــ حـل مسـئله‌ی  تسـهیل همـکار
گروه‌هـای هم‌سـود  ناممکـن بـه نظـر می‌رسـد. بـا ایـن حـال، آدم‌هـا رأی می‌دهنـد، بـه 
شـرکت  سیاسـی  کارزارهـای  در  می‌کننـد،  راه‌پیمایـی  اعتـراض  بـرای  می‌پیوندنـد، 
می‌کننـد، دربـاره‌ی امـور عمومی دنبال اطلاعات بیشـتر می‌گردند و به شـکل‌های دیگر 
در کنـش جمعـی سـهیم می‌شـوند. معما این اسـت که چگونـه چنیـن کاری می‌کنند. 
کـه آثـار درخـور توجهـی دربـاره‌ی ایـن موضـوع وجـود دارد. در فصل  عجیـب نیسـت 
سـه تلاش‌هـای پژوهشـگران بـرای توضیـح کنـش جمعـی را بررسـی می‌کنـم و یافته‌های 
یکـرد انتخـاب عقلانـی1، همان‌طور  مکتب‌هـای فکـری مهـم را شـرح می‌دهـم. فـرض رو
کـه از نامـش می‌شـود فهمیـد، ایـن اسـت کـه افـراد عقلانـی عمـل می‌کننـد یعنـی در پی 
یکردی دارند به مسئله‌ی  مجموعه‌ای از منافع مشـخص‌اند. بیشـتر آثاری که چنین رو
مفت‌سـواری می‌پردازنـد و یکـی از ایـن دو مسـیر را در پیـش می‌گیرند: یـا می‌گویند افراد 
بایـد از همـکاری نفعـی ببرنـد کـه از لـذتِ خـودِ خیـر جمعی مسـتقل باشـد یـا می‌گویند 
یکردهای نهـادی هم به  همـکاری وقتـی شـکل می‌گیـرد که افـراد بارهـا تعامـل کننـد. رو
دو دسـته تقسـیم می‌شـوند: گروهـی فـرض عقلانیـت فـردی را حفـظ می‌کننـد اما بـر این 
تمرکز دارند که قوانین، قواعد، هنجارها، عرف‌ها و دیگر نهادهای از پیش تثبیت‌شده 
چگونـه رفتـار را محـدود می‌کننـد تا همکاری تسـهیل شـود و گروهی که فـرض می‌کنند 
اساسـاً اندیشـه و رفتـار انسـانی به شـیوه‌هایی نهادینه شـده‌اند که امـکان کنش جمعی 

1 . Rational choice
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یکـرد سـاخت‌گرایی اجتماعـی1 درآثـار مربـوط به کنـش جمعی  را بـه وجـود می‌آورنـد. رو
کـه سـاخت‌گرایان ماهیـت  ایـن دلیـل  بـه  یـادی  ز تـا حـد  کمرنگ‌تـری دارد،  حضـور 
مسـئله‌ی کنش جمعی را تمام‌و‌کمال به رسـمیت نشـناخته‌اند. سـاخت‌گرایان عموماً 
از اهمیـت برسـاخت‌های مفهوم‌پردازانـه‌ای مثـل زبـان، ‌نمادهـا، ایدئولـوژی و روایت در 
کنـش انسـانی حـرف می‌زننـد. آن دسـته از سـاخت‌گرایانی  سـاختار دادن بـه اندیشـه و 
ی مفهـوم »قاب‌ها«2  هـم کـه سـراغ مسـئله‌ی کنـش جمعـی رفته‌اند، بـه طـور خـاص، رو
کـه بـه افـراد امـکان می‌دهـد  انگشـت گذاشـته‌اند. قـاب یعنـی »طرح‌واره‌هـای تفسـیر«3 
ک، شناسـایی و برچسـب‌گذاری« کننـد.4 نگاه  رخدادهـای جهـان را »مکان‌یابـی، ادرا
کنـش جمعـی بـه واسـطه‌ی »قاب‌هـای  کـه  کنـش جمعـی ایـن اسـت  سـاخت‌گرا بـه 
کـه با »انتسـاب معنا بـه رخدادهـا و اوضاع  کنـش جمعـی« ممکـن می‌شـود؛ قاب‌هایی 
کـه »قـرار اسـت هـواداران و رأی‌دهنـدگان را  و تفسـیر آن‌هـا« بـه شـیوه‌ای عمـل می‌کننـد 
گران را بـه حمایـت ترغیـب کنـد و مخالفـان را از تب‌وتاب بینـدازد«.5  برانگیـزد، تماشـا
یکرد به خـودیِ خود محدودیت‌هایـی هم دارد  یافته‌هـای ایـن آثار بسـیارند اما هر رو
کارش را بـا تعریفـی بیـش از حـد تنگ‌نظرانـه از مسـئله شـروع می‌کنـد یـا فقـط  چـون یـا 
در موقعیت‌هـای محـدودی اِعمـال می‌شـود یـا جنبه‌هـای اساسـی مسـئله را نادیـده 
کار بگیریـم، همچنـان جـای خالـی  کنـارِ هـم بـه  گـر همـه‌ی ایـن آثـار را  می‌گیـرد. حتـی ا
کـه  کنـش جمعـی وجـود دارد؛ نظریـه‌ای  بزرگـی بـرای نظریـه‌ای روایت‌محـور دربـاره‌ی 
کامل‌تـر توضیـح دهد جوامع چگونه منافع مشـترک را برمی‌سـازند، بـرای تحقق منافعی 
از  را  ی می‌کننـد، هـر عضـو  کـه مایـه‌ی رضایـت خاطـر اعضایشـان می‌شـوند همـکار

مشـارکت دیگـران خاطرجمـع می‌کننـد و رفتـار هماهنـگ می‌آفریننـد.
کـه مـا انسـان‌ها تـا چـه حـد ‌ـــــ بـه  بـرای پی‌ریـزیِ چنیـن نظریـه‌ای، اول بایـد بفهمیـم 
قـول السـدر مک‌اینتایرــــ »حیـوان قصه‌گو«6 هسـتیم. بنابراین در بخش دوم کتاب سـراغ 
اساسـاً  انسـان  می‌گویـد  کـه  اسـت  جامعه‌شناسـانه  یکـردی  رو اجتماعـی  سـاخت‌گرایی   .Social constructivist  . 1
در اجتمـاع رشـد می‌کنـد و دانشـش محصـول تعامـل و بده‌بسـتان بـا دیگـران اسـت، نـه مبتنـی بـر مشـاهده‌ی عینـی و 
بی‌طرفانه‌ی جهان. بنابراین دسـته‌بندی‌هایی که جهان را به کمک‌شـان درک می‌کنیم بدیهی و تردیدناپذیر نیسـتند. 
2 . Frames 
3 . Schemata of interpretation
4 . Goffman 1974, 21.
5 . Snow and Benford 1988, 198.
6 . 1997.
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کـه قصه‌هـا در ذهـن و عمـل مـا بـازی می‌کننـد. فصـل چهـار  نقـش چشـمگیری مـی‌روم 
را بـا تعریـف اجـزای اساسـی قصـه شـروع می‌کنـم و شـرح می‌دهم کـه قراردادهـای مربوط 
کـه بـا آن می‌شـود معانـی  بـه پی‌رنـگ، شـخصیت و علیـتْ رمـزگان مشـترکی می‌سـازند 
یـم، می‌دانیـم قصـه  کـرد و فهمیـد.ii چـون چنیـن رمـزگان مشـترکی دار پیچیـده را منتقـل 
کنش نشـان دهیم. بعد، سـراغ  چیسـت و چه معنایی دارد و می‌دانیم چگونه به قصه وا
نقـش روایـت در ذهـن مـی‌روم و شـرح می‌دهم کـه قصه‌ها چند کارکـرد مهم روانـی دارند. 
قصه‌ ابزاری شناختی‌سـت. ما جهان را به واسـطه‌ی قصه‌هایی که درباره‌اش می‌گوییم 
یدادها در رمزگان آشـنای قصه نظمی بـر تجربه‌هایمان  درک می‌کنیـم. مـا بـا قـرار دادنِ رو
کـه نتیجـه‌ی طبیعـی موقعیـت و عاملیـت1 بـه نظـر  کاری می‌کنیـم  کـم می‌کنیـم و  حا
برسـند. قصـه‌ محرکـی اثرگـذار اسـت. در واقع، احساسـات و روایت چنـان عمیق در هم 

تنیده‌انـد کـه حـرف زدن از احساسـات بـدون حـرف زدن از روایـت دشـوار اسـت. 
امـا نقـش روان‌شـناختی روایـت از ایـن هـم عمیق‌تـر اسـت. قصه‌هـا بـه تجربـه‌ی مـا 
کـه بشـود آن‌هـا را در روایـت بزرگ‌تـری  یدادهـا وقتـی معنادارنـد  »معنـا« می‌بخشـند. رو
دربـاره‌ی خودمـان یـا جهان‌مـان بگنجانیـم یـا از آن‌هـا بـه چنیـن روایتـی رسـید. قصه‌هـا 
یگر  کـه می‌توانیم خـود را باز هویـت مـا را می‌سـازند. درک مـا از خود محصول این اسـت 
اصلـی روایـت خودزندگی‌نامه‌ای‌مـان ببینیـم. محـال اسـت بتوانیـم بـدون قصـه گفتـن 
بگوییـم چـه کسـی هسـتیم. دسـت آخـر، قصه‌هـا محـرک کنش‌هـای مـا هسـتند. وقتی 
کـه متـن  یـادی نقـش بـازی می‌کنیـم. مـا قصـه را چنـان  کاری می‌کنیـم اغلـب تـا حـد ز
کـه در متـن قصـه  نمایشـنامه می‌طلبـد بـازی می‌کنیـم و بـه شـیوه‌هایی عمـل می‌کنیـم 

معنـادار یـا بـا هویـت شـخصیت‌مان سـازگار باشـد. 
مـا به‌مثابه‌ موجودات برسـاخته‌ی روایت با قصه‌هایی که دیگـران برایمان می‌گویند 
کـه در فصـل  برانگیختـه می‌شـویم، برانگیختـه بـه توجـه، مراقبـت و عمـل. همان‌طـور 
کنـد، مجذوب‌مـان  پنـج نشـان می‌دهـم، قصـه‌ی خـوب می‌توانـد ذهن‌مـان را تسـخیر 
کنـد و مـا را بـه دنیا‌هـای دیگـر ببـرد. بـه ایـن ترتیـب، قصـه می‌توانـد بـه وجدمـان بیـاورد، 
باورهایمـان را تغییـر دهـد و منافع‌مـان را تعریف کنـد، از جمله منافع غیـر خود محوری 
بـه دیگـران مبنـای  کنـش جمعـی‌ می‌شـوند. قصه‌هـای مربـوط  کـه اغلـب مبنـای  را 
1 . Agency 
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یـک‌، و  منافـع نوع‌دوسـتانه‌اند، قصه‌هـای مربـوط بـه اندیشـه‌ها مبنـای منافـع ایدئولوژ
قصه‌هـای مربـوط بـه اجتمـاعْ مبنـای منافـع میهن‌دوسـتانه. افـزون بـر ایـن، بعضـی از 
یگـران قصه ببینیم،  قصه‌هـا می‌تواننـد مـا را چنـان در خود غرق کنند کـه خودمان را باز
کننـد و نقـش شـخصیت‌های  می‌تواننـد مـا را از تماشـاچی بـه شـرکت‌کننده تبدیـل 
درامـی در حـال اجرا را بـه ما بدهند. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، پای شـخصیت ما در 
درام بـه میـان می‌آیـد و هویـت مـا ایجـاب می‌کنـد کـه مطابـق پی‌رنگ رفتـار کنیـم و کار 

ــــ ‌کار اخلاقی‌ـــــ را انجـام دهیـم.  درسـت ـ
تـا نشـان دهـد  کار می‌گیـرد  بـه  کنـار هـم  کتـاب دو بخـش اول را  سـومین بخـش 
روایت‌ مشـترک چگونـه کنـش جمعـی را ممکـن می‌کنـد. در فصل شـش شـرح می‌دهم 
ک  کنـد. قصه‌هـا بـه اشـترا کـه روایـت می‌توانـد مسـئله‌ی برسـاختن خیـر جمعـی را حـل 
گذاشـته شـوند و بـه همیـن  ک  گذاشـته می‌شـوند؛ در واقع،خلـق شـده‌اند تـا بـه اشـترا
کمـک روایت‌هـای مشـترک،  سـبب می‌تواننـد همزمـان در اذهـانِ متعـددی باشـند. بـا 
اجتمـاع می‌توانـد منافـع مشـترک خودمحـورش را در حوزه‌هایـی مثـل امنیـت یـا حفـظ 
منابـع مشـترک تشـخیص دهـد و افـزون بـر آن، می‌توانـد منافـع نوع‌دوسـتانه‌ی مشـترکی 
یـک مشـترکی در سرنوشـت اندیشـه‌ها و منافـع  در سرنوشـت دیگـران، منافـع ایدئولوژ

میهن‌دوسـتانه‌ی مشـترکی در سرنوشـت خـودِ اجتمـاع برسـازد. 
کارکردهـای اجتماعـیِ روایـت‌ مشـترک در فرهنـگْ مشـابه کارکردهـای روانـیِ روایـت 
در ذهـن‌ فردنـد. تا وقتی که تعدادی از افراد قصه‌های مشـابهی در ذهن داشـته باشـند، 
می‌شـود گفـت اجتمـاع به یـاد می‌سـپارد، باور می‌کنـد، احسـاس می‌کند و سـودایی در 
سـر دارد. همان‌طـور کـه روایت‌ فـردی طرح‌واره‌هایی1 در ذهن می‌سـازد، روایت‌ مشـترک 
هـم جهت‌گیـری اساسـی اجتمـاع، جهان‌بینـی و ارزش‌هـای آن و منافـع مشـترکش را 
یـادی در  کـه همـه‌ی قصه‌هـا چنیـن تأثیـری ندارنـد. عوامـل ز تعییـن می‌کنـد. البتـه 
کنـد یـا نـه دخیل‌انـد، از جملـه این‌کـه امتیـازِ  این‌کـه قصـه‌ای ذهـن اجتمـاع را تسـخیر 
قصـه گفتـن در دسـت کیسـت و آیـا قصـه بـا منافـع شـخصی راسـازگار اسـت یـا نـه. امـا 
کـه اجتمـاع از قبـل در ذهـن  کـه بـا قصه‌هایـی  قصه‌هـای اثرگـذار همـان‌ قصه‌هایی‌انـد 
یخی، سیاسـی و عامیانه‌ی فرهنگش همسـازند.  دارد، یعنـی بـا اسـطوره‌های دینی، تار
1 . Schemas
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روایت‌هـای مشـترکِ فرهنـگْ مخزنـی اولیـه از قالب‌هـای پی‌رنگ و انواع شـخصیت‌ها 
کـه می‌خواهنـد روایت‌هـای جدیـدی بسـازند و  کسـانی می‌گذارنـد  و معانـی در اختیـار 

اجتمـاع را بـه وجـود نفعـی مشـترک در خیـری جمعـی متقاعـد کنند. 
کنـش جمعـی بـرای تحقـق خیـر  سـرانجام در فصـل هفـت دوبـاره سـراغ معمـای 
جمعـی مـی‌روم تـا شـرح دهـم چـرا روایـت‌ ابـزار اساسـی انسـان بـرای حـل سـه مسـئله‌ی 

هماهنگی‌سـت.  و  خاطرجمعـی  ی،  مفت‌سـوار
کنـش جمعـی بـه نمـودی اساسـی از هویـت  اول، روایـت بـا تبدیـلِ مشـارکت در 
کنـد. وقتـی افـراد مفتـونِ قصـه‌ای  ی را حـل  شـخصی می‌توانـد مسـئله‌ی مفت‌سـوار
یگـر ایـن قصـه می‌بیننـد، نقش‌شـان در درام اجتماعـی  جمعـی می‌شـوند و خـود را باز
کـه  کسـانی  دلیـل،  بـه همیـن  آن‌هـا شـود.  روایـت خودزندگی‌نامـه‌ای  رکـن  می‌توانـد 
را  کنـش جمعـی سـوق دهنـد می‌کوشـند مخاطبان‌شـان  بـه  را  می‌خواهنـد اجتمـاع 
مجـذوب یـک روایت مشـترک کنند؛ روایت مشـترکی که می‌گوید لحظـه‌ی حال همان 
نقطـه‌ی عطفی‌سـت کـه می‌توانـد تـراژدی را به پیـروزی تبدیل کنـد اما نتیجـه‌ی نهایی 
بـه کنـش جمعـی وابسـته اسـت و بنابرایـن، تصمیـم هـر فـرد دربـاره‌ی مشـارکت یـا عـدم 

کـه بـه قصـه‌ی زندگـی‌اش معنـا می‌دهـد.  کنـش جمعی‌سـت  مشـارکت در ایـن 
دوم، در انـواع پیچیـده‌ی کنـش جمعـی، روایت‌هـای مشـترک می‌توانند تصـور رفتار 
بایسـته را بـرای اعضـای اجتمـاع ممکـن و شـکل و شـمایل تشـریک مسـاعی را تعییـن 
کننـد. درام‌هـای اجتماعـی شـکلی از  کننـد و بـه ایـن ترتیـب همکاری‌هـا را هماهنـگ 
کـه مشـخص می‌کننـد چـه نقش‌هایـی را بایـد چگونـه بـازی  قراردادهـای فرهنگی‌انـد 
یـا  کـه آمریکایی‌هـا در واشـینگتن راه‌پیمایـی می‌کننـد  کـرد. بـه همیـن دلیـل اسـت 
»تی‌پارتـی«1 راه می‌اندازنـد، فرانسـوی‌ها در خیابان‌هـا سـنگربندی می‌کننـد، مؤمنـان به 
یـارت می‌رونـد و ماننـد این‌هـا. چـون هـر کسـی می‌دانـد دیگـران چطـور عمـل می‌کنند  ز

کنـشِ جمعـی ممکـن می‌شـود. 

کـه بـر سـه اصـل مسـئولیت‌ دولـت در قبـال  ـــــ سیاسـی در آمریـکای امـروزی  Tea Party . 1. جنبشـی اقتصـادی 
کیـد می‌کند. این جنبش نامـش را از نام  کـردن دولـت و پرهیـز از دخالـت در بازار آزاد تأ مالیات‌دهنـدگان، محـدود 
حرکـت اعتراضـی مستعمره‌نشـینان آمریکایـی در سـال 1773 علیـه انحصارطلبـی دولـت بریتانیـا و کمپانـی هنـد 
کـه بـه مهمانـی چـای بوسـتون یـا تی‌پارتـی معـروف شـد و از رخدادهـای  گرفتـه اسـت؛ حرکتـی  شـرقی در بـازار چـای 

یـخ آمریـکا بـه شـمار مـی‌رود.  مهـم تار
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کنـد. خاطرجمعـی  در نهایـت، روایـت می‌توانـد مسـئله‌ی خاطرجمعـی را هـم حـل 
کـرد؟  کـه می‌گویـی می‌کنـی، خواهـی  کاری را  نهایتـاً بـه اعتبـارِ تعهـد وابسـته اسـت. 
کاری را کـه می‌گویـم می‌کنـم، خواهـم کـرد؟ بـا قاب‌بندی1ِ همـکاری در قالـب ضرورتِ 
دراماتیـک روایـت خودزندگی‌نامه‌ای‌مـان، خـود را بـه همـکاری متعهـد می‌کنیـم. چـون 
می‌توانیـم پـای شـخصیت، شـهرت و قصـه‌ی زندگی‌مـان را به میـان بکشـیم، می‌توانیم 
ی می‌کنیـم. و چـون معتقدیـم دیگـران هـم  کـه همـکار کنیـم  را خاطرجمـع  دیگـران 
کـرده،  کـه مفتون‌شـان  گیـر قصه‌هایـی می‌‌شـوند  مثـل خـود مـا مخلوقاتـی روایی‌انـد و پا
کار درسـت  کـه آن‌هـا هـم بـه شخصیت‌‌شـان وفـادار می‌ماننـد و  خاطرجمـع می‌شـویم 
در  وقت‌هـا  خیلـی  کـه  همین اسـت  خاطـر  بـه  می‌دهنـد.  انجـام  را  اخلاقی‌ـــــ  کار  ـــــ 
ـــ در میدان نبردی قریب‌الوقـوع، در گردهمایی‌های  لحظه‌هـای پیش از کنـش جمعی ـ
سیاسـی و در رختکـن تیم‌هـای ورزشـی‌ــــ نمودهایـی از شـورِ مشـترکِ روایـت جمعـی 
اجتمـاعِ مسـحورِ درام جمعـی، خاطرجمـع  کنـش عاطفـیِ  وا دیـدنِ  بـا  را می‌بینیـم. 

 مـی ماننـد.  کـه همـه‌ی طلسم‌شـدگانِ درام بـه وعده‌هایشـان وفادار می‌شـویم 
ی چنیـن  ابـزار بـرای روایـتْ خـوب تکامـل یافتـه چـون  یسـتی مـا  شـاید ظرفیـت ز
شـواهد  اسـت.  گذاشـته  اختیارمـان  در  جمعـی  کنـش  بـرای  منعطـف  و  قدرتمنـد 
تمدن‌هـای  پیدایـش  بـا  هم‌نـوا  انسـان  روایـیِ  ظرفیـت  می‌دهنـد  نشـان  چشـمگیری 
جمعـی  کنـش  پیچیده‌تـرِ  صورت‌هـای  نیازمنـد  کـه  اسـت  کـرده  رشـد  پیچیده‌تـری 
ن  بـدو کنـش جمعـی  کـه  البتـه  بـه نظـر نمی‌رسـد.  بوده‌‌انـد. چنیـن چیـزی تصادفـی 
روایـت هـم ممکـن اسـت. بـدون قصـه هـم چـرخ زندگـی زنبورهـا خـوب می‌چرخـد. امـا 
گونـه‌ای که می‌توانـد درباره‌ی موقعیتش خیال‌پردازی کند، قصـه‌ای ببافد که درباره‌ی 
کنشـی جمعـی  مسـئله‌ی مشـترکش هشـدار دهـد و از ایـن قصـه بـرای برانگیختـن وا

کـه چنیـن نیسـت امتیـاز چشـمگیری دارد.  گونـه‌ای  کنـد در مقایسـه بـا  اسـتفاده 
کینـگ چنـان  کـه  ی  موهبـت بـزرگ روایـت همیشـه بی‌خطـر نیسـت. همـان ابـزار
گرفـت تـا ملتـی را بـرای غلبـه بـر شـرارتِ تفکیـک نـژادی بـه تکاپـو  کارش  اسـتادانه بـه 
یسـم بسـیج  کـرد مـردم آلمـان را در کنـش جمعـیِ اهریمنـیِ ناز بینـدازد بـه هیتلـر کمـک 
کند. ما می‌توانیم هم مسـحور پیامبران دروغین شـویم و هم مسـحور پیامبران راسـتین. 
1 . Framing
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بـه همیـن دلیـل،  و  ک اسـت.  ابزارهـای قدرتمنـد،‌ خطرنـا روایـت هـم، مثـل همـه‌ی 
وقتـی دنبـال پاسـخ‌هایی جمعـی بـه مشـکلات پیـش رو هسـتیم، فهـم قـدرت روایـت و 

به‌کارگیـری محتاطانـه و سـنجیده‌اش اهمیـت بیشـتری پیـدا می‌کنـد. 

پی‌نوشت فصل دو
i . عبارت‌هـای خیـر عمومی و خیر جمعی اغلب به یک معنا بـه کار می‌روند. من ترجیح 
می‌دهم عبارت »خیر عمومی« را برای دسـته‌ی کوچک‌تری از خیرها که دو شـرط رقابتی 
نبـودن و انحصـاری نبـودن را دارند نگـه دارم و عبارت »خیر جمعـی« را در معنایی به کار 
ببـرم کـه هـم شـامل خیـر عمومی شـود و هم شـامل خیـر مشـترک )منابـع دارایی مشـترک( و 
خیـر باشـگاهی. خیـر مشـترک هم مثـل خیـر عمومـی انحصارناپذیر اسـت اما رقابتی‌سـت 
یعنـی هـر بـار کسـی آن را مصـرف می‌کنـد دسترسـی دیگـران بـه آن کاهـش می‌یابـد. خیـر 

باشـگاهی هـم انحصارپذیـر و، در عین حال، غیررقابتی‌سـت. 

کـه میـان روایـت و قصـه فـرق بگذارنـد، مـن  بـا توجـه  کرده‌انـد  گرچـه بعضـی تلاش   . ii
بـه گسـتره‌ی ایـن مقولـه و مرزهـای مبهمـش چنیـن تفکیکـی را در عمـل چنـدان سـودمند 

کار می‌بـرم. نمی‌دانـم و از ایـن ‌رو، ایـن دو واژه را متـرادفِ هـم بـه 


